رویاهای رنگین در خواب سنگین فقر
هوشنگ پوررباب
نمی‌دانم چرا، اما فکر می‌کنم «روبینا علی» دخترک 8 ساله هندی و «اجرالدین محمد» 9 ساله، اگر بلایی بر سرشان نیاید و اگر از گرسنه‌گی از ستم فقر و جهل جان سالم به در برند سال‌ها بعد وقتی به سن بیست و سه، چهار سالگی برسند نویشنده می‌شوند و اگر بمانند و بشوند نامشان در ردیف مطرح‌ترین نویسندگان جهان خواهد نشست. روبینا و اجرالدین هر دو در مردابی دست و پا می‌زنند که نیلوفر می‌رویاند من می‌گویم فقر بستر زایش هنر و نبوغ است فقط باید یاد گرفت که در مرداب فقر و بدبختی سر به زیر آب فرو نبرد. روبینا و اجرالدین تا چند ماه پیش، مثل هزاران کودک دیگر هندی و مثل میلیون‌ها بچه گرسنه آسیایی و آفریقایی و اروپایی در حسرت یک وعده غذای سیر نگاه بی‌رمقشان را به روبرو می‌دوختند و همیشه منتظر بودند از خالی خاکستری آن کسی بیرون بیاید با لقمه نانی در دست و نمی از مهربانی در نگاه، حالا آن‌ها خود بهانه انتظاره زاران هزار هم وطن خود شده‌اند تا شاید در جایی، در بازار و گذری روبینا و اجرالدین را بینند و با انگشت آن‌ها را به هم نشان دهند و شادمانه فریاد بکشند، این‌ها، این‌ها برنده اسکار شده‌اند، این‌ها فیلم آمریکایی بازی کردند.

روبینا و اجرالدین، هنوز دارند خواب می‌بینند. هنوز انبوه خبرنگاران را می‌بینند که برای عکس گرفتن از آن‌ها حاضرند هر کاری را انجام دهند آن‌ها هنوز غذاهای خوب می‌خورند و هر روز در جایی به میهمانی دعوت می‌شوند. هنرمندان، سیاستمداران و هزاران نفر از مردم عادی کوچه و بازار، برای این که با آن‌ها عکس بیاندازند همدیگر را هل می‌دهند. آن‌ها را به مراسم و مجالس مختلف دعوت می‌کنند. برایشان هورا می‌کشند به آن‌ها هدیه می‌دهند روزنامه های هند و بسیاری از روزنامه‌های اروپا و آمریکا و همه جای جهان عکس‌های آن را در صفحه اول و روی جلدشان چاپ می‌کنند. آن‌ها به ماشینی برای چاپ اسکناس و شهرت و موقعیت برای دیگران برای سینماگران هالیوود و برای خانواده شان تبدیل شده‌اند. اگر خانواده این ماشین‌ها را به فرغونی برای گل کشی تبدیل نکنند هنوز در بیرون از خانه با آن‌ها مثل پرنسس‌ها رفتار می‌شود. اما چراغ‌ها که خاموش می‌شود روبینا و اجرالدین هنوز چشمشان را به صورت پدری باز می‌نند که دست‌هایش آماده سیلی زدن به صورت آن‌هاست. پدر اجرالدین هنوز بیم دارد که مبادا پسر کوچولویش از غذاهایی که از صدقه سر او سفره همیشه خالی پدر را رنگین کرده است لقمه بیشتری بردارد.
روبینا چشم‌هایش را که بست دلش می‌خواست خواب‌های خوب ببیند. خواب ببینند که لباسی از تور صورتی به تن کرده است. خواب بیند که ظرفی پر از غذاهایی که دوست دارد به او می‌دهند و خواب ببیند که مردم همه مهربان شده‌اند و دید. 
روبینا خواب دید که سوار هواپیما شده و دارد به آمریکا می‌رود، خواب دید که روی یک فرش قرمز راه می‌رود وارد تالاری بزرگ و پر از نور و زیبایی می‌شود. زن‌هایی که لباس‌های زیبا و رنگارنگ بر تن دارند و برایش دست می‌زنند و هورا می‌کشند روبینا باورش نمی‌شد. نمی‌دانست خواب می‌بیند یا بیدار است. او در خواب می‌دید که عکاس‌ها با دوربین‌های عجیب و غریب از او عکس می‌گیرند. خواب دید که وقتی از تالار بزرگ خارج می‌شود هزاران نفر برایش دست تکان می‌دهند و خواب دید که در کنار میزی پر از غذاهایی که انگار از بهشت آورده بودند ایستاده و می‌تواند هر غذایی را که دلش می‌خواهد بخورد.

اجرالدین هم، همین خواب‌ها را دید. او خواب دید که دارد خواب‌هایش را برای روبینا تعریف می‌کند اما ناگهان علی از خواب پرید. با کشیده‌ای که پدر به صورتش زد. همان‌جا بود. زیر همان چادر همیشگی همان چادری که صدای بارش باران‌های سمج استوایی، خوابش را بر می‌آشفت. علی چشم‌هایش را که باز کرد زیر همان  چادر بود چه خواب زیبایی دیده بود، چه رویای پرشکوهی. اما روبینا دلش نمی‌خواهد چشم‌هایش باز باشد. حتی اگر مادر موهایش را بکشد و کتکش بزند.

او دوست دارد همه عمرش را بخوابد و همین خواب را ببیند. اجرالدین هم همین را می‌خواهد اما آن‌ها بیدار می‌شوند. وقتی سوار هواپیما شدند تا از آمریکا به بمبئی برگردند انگار کسی تکانشان می‌داد، که موقع بلند شدن است و کشیده‌ای که پدر اجرالدین به صورتش زد او را از خواب پراند خوابی که اجرالدین حتی روزی آن را خواهد نوشت و این را هم خواهد نوشت که وقتی پدر به صورتش سیلی زد از خواب پرید. 

روبینا هم روزی همه این ها را خواهد نوشت. خوابی که او دیدهُ خوابی نیست که بتواند فراموش کند،  روبینا دلش برای لحظه لحظه‌های آن رویای پر از رنگ نور تنگ می‌شود. 

حتی اگر دولت هند به او و خانواده‌اش و خانواده اجرالدین خانه‌ای بدهد و آن‌ها دیگر مجبور نباشند زیر چادر زنده‌گی کنند. و حتی اگر بعد از این بتواند سه وعده غذای سیر بخورد. اما فقط یادآوری این رویا نمی‌تواند روبینا و اجرالدین را از زندگی واقعی شان همان زندگی پر از جهل و فقری که بر بستر آن به دنیا آمده‌اند و هشت، نه ساله شدند بیرون بکشند. اجرالدین هنوز باید از پدرش کتک بخورد. روبینا، پدر اجرالدین بی‌تقصیر است. او زندگی خودش را خواب می‌بیند و بدبختی‌هایی را که همه سالیان زندگی را با آن گذرانده. شاید پدر اجرالدین آرزو داشت پسرش بتواند خوب گدایی کند و در روزگار پیری عصای دستش باشد اما اجرالدین چی، نه! او پوست می‌اندازد، روبینا هم. آن ها هر دو مثل ماهی سیاه کوچولو می‌دانند که دریاهای بزرگتری هم هست و می‌دانند که همه زیر چادر فقر زندگی نمی‌کنند حتی اگر آن‌ها مجبور باشند و تا رسیدن به آرزوی رهایی در زیر همان چادری زندگی کنند که در آن به دنیا آمدند اما پدران اجرالدین و پدر و مادر روبینا همانی خواهند بود که بوده‌اند. 

پدر اجرالدین هنوز او را کتک می‌زند که چرا به حرفش گوش نداده و با خبرنگارانی که حاضر بودند به او ول بدهند تا با پسرش صحبت کنند حرف نزده است. 
و روبینا و اجرالدین ناچارند هنوز در همان مردابی دست و پا بزنند که پیش از آن رویا در آن نفس می‌کشیدند، اما با خوابی که دیده‌اند چه کنند. آن‌ها حکایت آن خواب را و رنج زندگی در مرداب را هزاران بار در ذهنشان مرور خواهند کرد آن‌ها باز هم کتک خواهند خورد اما آن قدر صحنه‌های خوابی را که دیده‌اند مرور می‌کنند تا خیال کلمه شود و کلمه روایت و روایت داستان را بسازد و آن روز روبینا و اجرالدین نویسندگانی صاحب نام خواهند بود اگر بمانند و اگر در مرداب جهلی که تبار آن‌ها را سوزانده است خاکستر نشوند. 
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